
مصاحبه‌كننده : گروهي

مصاحب‌‌‌شونده: دكتر اجلال پزشك

محل مصاحبه: لس‌آنجلس

تاريخ مصاحبه: 31 مارچ 1998
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س ـ امشب سي و يكم مارچ 1998 در اين مصاحبة سه شنبه شب، جلسة مصاحبه گروهي تاريخ شفاهي است كه در خدمت آقاي دكتر اجلال پزشك هستيم. حاضرين در جلسه خانم مهري طاهري، فريار نيكبخت، خانم مينو كوتال، خانم هما سرشار، گلاله كامران و خودم ساندرا دلرحيم هستيم. اين جلسه با كمي تأخير شروع مي‌شود ساعت 9 و 25 دقيقه است كه متأسفانه به‌خاطر سوء تفاهمي كه پيش آمده ديرتر از جلسه‌هاي معمول ما شروع مي‌شود. اين مصاحبه در آرشيو اين مركز حفظ خواهد شد و حق چاپ و انتشار اين مطالبي كه در اين مصاحبه خواهد بود به‌نظر دكتر اجلال پزشك خواهد بود. خواهش مي‌كنم آقاي دكتر خودتان را معرفي كنيد و راجع به زندگي خودتان برايمان ‌يك مختصر بگوييد.

ج ـ من اجلال پزشك متولد 1298 شمسي مطابق با 1919 ميلادي در سنندج متولد شدم. پدرم طبيب بوده آنجا به اسم حكيم هارون. سه تا برادر بودند حكيم هارون و حكيم آقابرا و حكيم موسي دكتر موسي و اين‌ها.

س ـ دومي چه بود فرموديد؟ حكيم...

ج ـ دكتر آقابرا.

س ـ آقابرا.

ج ـ بله.

س ـ بله.

ج ـ اين سه تا برادرها خودشان پدرشان دكتر بوده اصلاً. طبيب بوده در سنندج. پدر پدرشان لقب حكيم باشي از ناصرالدين شاه لقب حكيم باشي گرفته آنموقع. در حقيقت، قسمت اعظم طبابت سنندج تحت نظر اين سه تا طبيب بوده. آني كه به ياد داريم، شايد تا جد ششم هفتم طبيب بودند. حالا بعد از آن ديگر اطلاع چنداني نداريم. و به قراري كه عمويم تعريف مي‌كرد مي‌گفت كه از گلپايگان آمدند به سنندج. سنندج يك منطقة تقريباً كوهستاني است. عبور و مرور خيلي برايش مشكل بوده مخصوصاً در زمستان جاده ها اغلب مسدود مي‌شده و مدت‌ها مسافرين تو جاده ها مي‌ماندند به علت برف و مسدود شدن راه‌ها. در بين يهودي‌هاي سنندج شهرت خاصي داشتند برادرها. پسرهاي حكيم حق نظر و حكيم باشي و ا ينها مشهور بودند. سنندج در حدود دويست و پنجاه خانوار كليمي داشت. در جنگ استقلال اسرائيل اينها تقريباً نصف‌شان مهاجرت كردند به طرف اسرائيل.

س ـ 1948.

ج ـ در 1948 بله. به‌طوري كه خيابان، خياباني بود به اسم خيابان شاپور به آن مي‌گفتند، اين خيابان مثل خيابان تهران خيابان سيروس تقريباً متعلق به كليمي‌ها بود.

س ـ بله.

ج ـ اطراف‌اش مغازه‌هايي بود مال كليمي‌ها و پايين‌ترش هم خانه‌هاي كليمي‌ها بود. در آن 1948، هزار و سيصد .........

س ـ 1948.

ج ـ 1948 بله.

س ـ بله 48 ميلادي.

ج ـ بله. اثاثية يهودي‌هاي سنندج كه داشتند اثاثيه‌شان را مي‌فروختند، در خيابان همين‌طوري چيده بودند و مردم مي‌آمدند و مقداري از اثاثيه‌شان را مي‌خريدند. يك روز بر حسب مثال من پيش مجتهدي مجتهد آنجا رفته بودم، گفت كه آره ما گفتيم به مردم كه اثاثية كليمي‌ها را بخرند، خانه‌هايشان را بخرند، توصية ما اين بود. حالا چرا اين حرف را مي‌زد براي اين كه يك چيزي از كليمي‌ها بند بشود يك چيزي به او بدهند كه سروصدايش را بلند نكند. و الا اگر يك چيزي تو آن مسجد مي‌گفت مسجد جامع، پيشنماز بود و خطبة نماز را مي‌خواند، يك چيزي مي‌گفت بالاخره خيلي به ضرر كليمي‌ها تمام مي‌شد. 

س ـ در سنندج سني هستند يا شيعه هستند؟

ج ـ سني. قسمت اعظم سني هستند. البته تعدادي هم شيعه دارد به‌طوري كه ايام محرم و اينها عزاداري داشتند و علم‌هاي حسيني و فلان اين‌ها را راه مي‌انداختند در ايام محرم.

س ـ اردلان‌ها، ....... اردلان‌ها مثل اين كه چيز بودند.

ج ـ نه سادات بيشتر. سادات حاكم اندازي ..... هاشمي و اين چيزها.

س ـ آنوقت رابطة سني‌ها و شيعه‌ها با يهوديان سنندج فرق مي‌كرد با همديگر؟ يعني بهتر بود، بدتر بود، چطوري بود رفتار سني‌ها؟

ج ـ رابطه‌شان خوب بود نسبتاً خوب بود با كليمي‌ها. البته يك تعصبي هميشه دارند. نمي‌شود گفت تعصب نبوده، همه دوست بودند با كليمي‌ها. نه. اگر يك موردي پيش مي‌آمد به‌ضرر كليمي‌ها رفتار مي‌كردند. مثلاً اتفاق مي‌افتاد كه دخترهاي كليمي را فريبشان مي‌دادند. مثلاً يكي يا مادر نداشت، زن پدر داشت. زن پدر فرض كن اذيتش مي‌كرد. يك زني كه مي‌آمد برايشان همسايه‌شان بود، فلان و اين‌ها، مي‌گفت كه چرا اينجا مي‌نشيني بيا برويم مسلمان بشو. اين را مسلمانش مي‌كردند.

س ـ آها.

ج ـ خيلي از اين چيزها اتفاق مي‌افتاد و دخترهاي كليمي را هم مي‌بردند. حتي يك موقع دختر به اصطلاح نوة پيشنماز ما حاجي اسحاق به او مي‌گفتند، حاجي اسحاق ابي مهر كه بعدها پسرش فروزان عوض كرد شناسنامه‌اش را و در همدان ناظم دبيرستان اتحاد بود، پدر او دختر برادر او را بردند. دختر برادر همين مسيو صالح فروزان را. بردند تو منزل شيخ‌الاسلام بعد خوب حاجي اسحاق نفوذي داشت در بين مسلمان‌ها، به وسيلة همان نفوذي كه داشته دختر را برگرداندند. تنها دختري را كه برگرداندند و من اين را يادم هست همان بود. من البته آنموقع سن و سالي نداشتم. ده دوازده ساله سن‌مان بود. برش گرداندند و آوردند براي بين كليمي‌ها و به يك كليمي شوهر دادند و هنوز هم زنده است مثل ا ين كه. 

س ـ آقاي دكتر پزشك، يك كم برگرديم عقب چون يك بخش مهمي جا افتاده اينجا. شما تولدتان را گفتيد نگفتيد كه چند تا خواهر و برادر بوديد و محل زندگي‌تان را نگفتيد و بعد تحصيلات‌تان.........؟

ج ـ محل زندگي را گفتم كه متولد سنندج بودم.

س ـ بله در خيابان شاپور زندگي مي‌كرديد شما هم يعني در همان محلة كليمي‌ها زندگي مي‌كرديد؟

ج ـ ابتدا بله.

س ـ بله.

ج ـ ابتدا همان. بعداً البته خانة من آمد بالاي شهر روبروي مسجد جامع شهر. و تنها فردي كه آنجا مثلاً خانه داشت من بودم.

س ـ اين قضيه مال آنموقعي است كه ازدواج كرديد و جدا شديد يا هنوز با پدر و مادر؟ يعني در موقع كودكي رفتيد؟

ج ـ نه نه نه. ازدواج كرده بودم و طبيب شده بودم و آمدم در قسمت شمال شهر يك زميني بود ساختم خودم روبروي مسجد جامع بود آنجا منزلم بود. و چون صحبت فرموديد كه ........

س ـ شما صحبت عموها را كرديد كه حكيم گفتيد پدرتان حكيم هارون بودند.

ج ـ بله.

س ـ كه سه تا برادر بودند. شما يك كمي هم در مورد اين خانواده و عمه هم داشتيد شما؟

ج ـ عمه هم داشتيم بله.

س ـ آنوقت آن‌ها هم درس خواندند يا فقط يعني آنها هم به‌هيچ نوع كار پزشكي و اين چيزها مي‌كرد يعني هيچ نوع از اين آموزش را ديده بودند زن‌هاي خانواده يا فقط اين مردهاي خانواده بودند؟

ج ـ نه نه. يك عمه داشتم كه او شوهر كرد و بعد آمدند كرمانشاه ساكن كرمانشاه شدند. يك عمة ديگري داشتم كه او در سنندج ازدواج كرده بود. شوهرش هم بعد از مدتي ............ خودش هم فوت كرد.

س ـ يعني اين دفعه هم زن‌هاي خانواده قابله نشدند هيچ كدام‌شان؟ 

ج ـ نه.

س ـ منظورم اين است كه دنبال كار پزشكي و اينها نرفتند آنها. مردها بودند فقط. 

ج ـ نه مردها بودند فقط.

س ـ خيلي خوب.

ج ـ بعد ولي به خاطرم هست مادر پدرم به اصطلاح مادر اين سه تا برادر كه اسم‌شان را بردم،

س ـ بله.

ج ـ خيلي زن خيلي شيرزني بوده به‌طوري كه شوهرش زود فوت مي‌كند، وقتي كه بچه‌ها چندان بزرگ نبودند. بچة بزرگش كه پدر من بود پانزده سال شانزده ساله بود، فوت مي‌كند. اين زن خودش طوري رفتار مي‌كند با اعيان‌هاي سنندج طوري رفتار مي‌كند كه به‌اصطلاح رغبت مي‌كنند به پسرها كم كم بزرگ مي‌شوند مراجعه كنند و طبابت انجام بدهند.

س ـ آها.

ج ـ بله. خودش هم البته تا اندازه‌اي دست طبابت داشته.

س ـ اين‌ها طبابت بدون تحصيل بودند قديم‌ها به آن صورت نبود كه دانشكده و اين‌ها باشد.

ج ـ بعد البته طبيب مجاز بودند. مجاز بودند و تحصيل‌كرده بعضي‌هاي‌شان تو دارالفنون هم آمده بودند تحصيل كرده بودند برگشته بودند طبيب آنجا بعد از چند سال طبابت وقتي كه رضاشاه آمد اين‌هايي كه آنجا سال‌ها طبابت مي‌كردند يك جلسه‌اي تشكيل دادند و امتحاني از آنها به‌عمل آوردند و طبيب مجاز به آنها مي‌گفتند. غالب اطباي ايران هم همين‌طور بودند قبل از اين كه دانشكدة طب تأسيس بشود 1313، اغلب اطباي مجاز بودند. آنها هم به همين ترتيب بودند.

س ـ شما خودتان كجا تحصيل كرديد.

ج ـ من خودم در دانشكدة تهران در دانشگاه تهران تحصيل كردم.

س ـ مدرسه كجا رفتيد در سنندج؟

ج ـ مدرسه ابتدا در مدرسة اتحاد بودم كه همان آليانس بود. بعد نمي‌دانم چه اختلافي پيش آمد با مربي‌هاي مدرسه، پدرم مرا برد مدرسة شاهپور. آنجا تا دو سه سال آنجا بودم. بعد كه مسيو صالح فروزان آمد رئيس مدرسه شد، آمد منزل ما و از پدرم خواهش كرد و گفت كه نفرستش ديگر مدرسة مسلمان‌ها، دوباره برگردد مدرسة ما. من آمدم و برگشتم. البته آنها فقط شش ابتدايي بودند آنموقع. در كلاس پنج و شش ابتدايي بيشتر نداشتند. بعد از دبستان در دبيرستان همان سنندج تحصيل كردم تا كلاس يازده. كلاس دوازده آمدم همدان. در همدان ديپلم گرفتم بعد آمدم تهران. در تهران تو كنكور شركت كردم قبول شدم و دوران دانشكدة طب را در تهران گذراندم البته پيش چيز بودم.

س ـ چند سال بود دورة طب؟ تاريخي كه شما طب خوانديد؟

ج ـ دورة طب آنموقع شش سال بود. بله.

س ـ شما تنها فرد، چند تا خواهر و برادريد؟

ج ـ يك برادر دارم و خواهر دو تا ناتني داشتم البته مادرم قبلاً شوهر ديگري داشت. شوهرش فوت كرده بود با پدر من...

س ـ آن برادر ديگرتان هم پزشكي خواند؟

ج ـ نه. برادر ديگرم در اسرائيل است الان. او اصلاً دنبال كارهاي ملكي داشت آنجا، كشاورزي و اين چيزها داشتيم مي رفت كارهاي كشاورزي.

س ـ از چه سالي رفتند اسرائيل ايشان؟

س ـ بعد از انقلاب بود.

ج ـ در دوران بعد از انقلاب يعني چند سالي گذشته بوده از انقلاب رفتيم اسرائيل.

س ـ در سنندج ما ملك داشتيم يعني اينها جزو همان ارباب‌هاي سابق بودند يعني عموي من چون پدرش نمي‌توانست كار ملك را او اداره مي‌كرد...........

س ـ آها. آنموقع كه شما آمديد براي ادامة تحصيل به تهران آمديد به‌طور معمول ايسرائل‌هاي توي سنندج چه نوع كارهايي دستشان بود؟ چه كارهايي بيشتر مي‌كردند؟

ج ـ فقط يك طبيب قبل از من بود يعني من وقتي سال اول دانشكده شايد هم سال اول نبودم، كلاس يازدهم بودم او تحصيلش را تمام كرد آمد سنندج دكتر مسعود اميني. بله. در سنندج او طبيب بود و بعد شش سال من كه از دانشكدة طب كه برگشتم آمدم من هم آمدم سنندج رفتم سنندج. در سنندج مطب باز كردم و من البته چون رئيس بيمارستان بودم بيمارستان سنندج از طرف وزارت بهداري، من هم شغل دولتي داشتم و هم بعدازظهرها مطب داشتم. بعدها قاضي‌هاي دادگستري تقاضا كردند كه من پزشك قانوني دادگستري شدم.

س ـ شما آنموقع كه از تهران پزشك يعني دكتر شديد برگشتيد سنندج، در همان زمان كه شما مطب داشتيد، پدرتان هم كار به عنوان پزشك مجاز كار مي‌كرد يا ديگر آنموقع اجازه نمي‌دادند كار كند.

ج ـ كار اصلاً او هم در بهداري كار مي‌كرد.

س ـ آها.

ج ـ در آن سن‌ها طبيب بود.

س ـ يعني كساني كه به آن‌ها اجازة پزشكي مجاز دادند ديگر تا موقعي كه كار مي‌كردند مي‌توانستند كار بكنند؟

ج ـ بله بله.

س ـ آها.

ج ـ اتفاقاً در ضمن كار سكته كرد و در همان بيمارستان در خود همان بيمارستان بستري شد و بعد از مدتي از بستري بودن فوت كرد.

س ـ معذرت مي‌خواهم جمعيت يهوديان سنندج قبل از انقلاب چقدر بود؟ 

ج ـ 250 خانوار در حقيقت هزار و پانصد نفر.

س ـ هزار و پانصد نفر.

ج ـ هزار و پانصد نفري بودند. سه تا كنيسا داشت آنجا. هر سه كنيسا روز مثلاً كيپور كه مي‌شد از بس پر مي‌شد غلغله مي‌شد كه سر پا مي ايستادند، دعوا مي‌شد سر جا. اين مي‌گفت چرا جاي من را گرفتي. اينطوري... خيلي خوب است.

س ـ الان هنوز هم هستند يا اينكه به شهرهاي ديگر مهاجرت كردند؟

ج ـ قسمت اعظم‌شان رفتند سال‌هاي 48 را كه عرض كردم رفتند اسرائيل و تعداد ديگرشان بعدها آمدند تهران و تدريجاً آمدند تهران و در تهران هم بعضي‌ها آمدند اسرائيل و بعضي‌ها آمدند آمريكا.

س ـ يعني الان ايسرائل ندارد سنندج؟

س ـ چرا هنوز دارد يك مقدار.

ج ـ دارد تقريباً ده خانوار يا پانزده خانواده‌اي دارد، ده خانواده‌اي دارد. بله.

س ـ بله. مدرسة اتحاد سنندج كي بسته شد؟

ج ـ مدرسة اتحاد داستان طولاني‌اي دارد. يعني در 1900 ميلادي تأسيس شد توسط مسيو ژاك پانيژل. مسيو ژاك پانيژل مدرسه را درست كرد داير كرد و سه تا حياط خيلي وسيعي داشت و اين سه تا حياط هم محل سكونت رئيس مدرسه بود و هم جايگاه تدريس اين‌ها. يك كنيسا...

س ـ چند كلاس داشت؟

ج ـ جانم؟

س ـ شش كلاس وجود داشت يا نه؟

ج ـ شش كلاس. البته آنموقع از پايين حساب مي‌كردند.

س ـ بله مي‌دانم.

ج ـ بله. 

س ـ كلاس اول مي‌گفتند كلاس شش.

ج ـ آره. آره ششم و پنجم و كلاس اول مي‌آمدند بيرون. 

س ـ اين چه جالب است. نمي‌دانستم.

ج ـ بله. و تدريس‌شان هم فرانسه بود چون از طرف آليانس اسرائيليت به آن مي‌گفتند.

س ـ بله.

ج ـ بعد يك كنيسا هم ساخته بودند تو همان چيزي كه آليانس درست كرده بود. يك كنيسا هم داشتند كه هم رؤسا مي‌رفتند آنجا، رؤساي مدرسه و هم مردم ديگر هم مي‌رفتند كنيسا.

س ـ دختر و پسر با هم توي مدرسه بودند؟

ج ـ دختر و پسر با هم بودند ولي تو جدا از هم. بله.

س ـ تعدادشان مساوي بود يا اينكه دختر كمتر بوده يعني ...

ج ـ دخترها كمتر البته. بستگي به زمان داشت. مثلاً يك زمان مسيو صالح فروزان كه آمد يك خورده بيشتر تشويق كرد، همه را وادار مي‌كرد كه دخترهايشان را بفرستند مدرسه، مي‌آمدند. تعدادشان يك خورده بيشتر مي‌شود. 

س ـ ببخشيد گفتيد دخترها جدا بودند يعني كلاس‌هاي دخترانه بود و كلاس‌هاي پسرانه، يا اينكه مثلاً دخترها را يك‌ور كلاس بودند.....؟

ج ـ نه نه. كلاس دخترانه، كلاس پسرانه. بله. 

س ـ چون پسرها بيشتر عبري مي‌خواندند. دخترها را كمتر عبري به آنها مي‌دادند، نه؟ چون اينها.........

ج ـ نه مي‌گفت به همه مي‌گفتند چرا.

س ـ آها؟

ج ـ همه‌شان داشتند. بله.

س ـ چه نوع چيزهايي چه نوع سازمان‌هايي يهودي‌ها داشتند توي سنندج؟

ج ـ سازمان‌شان در ابتدا همين حبرا بود، حبراي كليمي‌ها كه رؤساي مختلف داشت. يك‌وقت مثلاً عموي من رئيس حبرا بود سال‌ها. بعد آقاي آقاجاني رئيس حبرا بودند. بعد از آن آقاي اخوان بودند. بعد از اين آمدند از من خواهش كردند كه شما يك خورده فعاليت بكنيد. من آمدم و رئيس انجمن كليمي‌ها شدم.

س ـ كي اسمش را عوض كرديد؟ از حبرا كرديد انجمن كليمي‌ها؟ شما عوض كرديد؟ دورة شما عوض شد اسمش؟

ج ـ ببينيد خانم، بين خودمان اصلاً حبرا مي‌گفتند.

س ـ آها.

ج ـ براي خارجي‌ها مي‌گفتند انجمن كليمي‌ها.

س ـ انجمن كليمي‌ها.

ج ـ و الا اسماً حبرا بود.

س ـ وظايفش چه بود؟ اين حبراي كليمي‌ها چه مي‌كرد تو سنندج؟

ج ـ وظايف حبرا يكي اداره كردن مدرسه بود كه اغلب جلسات‌اش هم تو خود مدرسه هم تشكيل مي‌شد. يكي هم موضوع گوشت. به موضوع گوشت آنجا خيلي اهميت مي‌دادند. يعني هميشه گوشت به اصطلاح نقولا شده بخورند اين است كه كشتار هميشه كشتار مذهبي باشد و از اين رباهاي رباني داشتيم كه مي‌آمدند به اصطلاح شهيتا مي‌كردند آنجا. با بودن آنها خيلي سنندج حتي يك موقعي آقاي كهن كه رئيس چيز بود كه نمايندة مجلس بود، آقاي....

س ـ يوسف كهن.

ج ـ يوسف كهن آمده بود آنجا اصلاً مي‌گفت يروشلايم قاتان اسمش را گذاشته بودند سنندج را از بس كه مذهبي بودند و سفرتوراهاي خيلي قديمي تو كنيساهاي سنندج بود كه از بغداد مي‌آوردند. آخر بغداد هم عراقي‌ها خيلي كليمي‌هاي متعصبي داشت. آن‌موقع آنها مراوده داشتند از آنجا سفرتورا مي آوردند و مثلاً هديه مي‌كردند به كنيسا. يا يكي مثلاً يك جواني جوانمرگ مي‌شد به اسم او يك چيزي سفرتورا مي‌آوردند كنيسا، اين بود كه در كنيساي سنندج خيلي سفرتورا داشت كه بعدها چند تايش را آوردند كنيساي يوسف آباد تهران، منتقل كردند به آنجا. چندتايشان را هم...... يكي آمد اسرائيل رفت يكي از اين حاخام‌ها با خودش برد، به او دادند ديگر گفتند خدمت كرده و فلان و اينها.

س ـ الان نيست يعني الان در توي سنندج كنيسا يا سفرتورا اين‌ها نيست ديگر؟

ج ـ عرض شود آنموقع كه من رئيس انجمن بودم، سه تا كنيسا داشت. بعد كنيسايي كه وابسته به دبيرستان بود چون دبيرستان را ادارة فرهنگ مي‌خواست بگيرد، كنيسا را تعطيل كرديم.

س ـ كنيسا اسمش چه بود؟

ج ـ كنيساي هاداش.

س ـ آن دو تا ديگر كنيسا اسم‌شان چه بود؟

ج ـ آن دو تا مشهور بودند به كنيساي بزرگ و كنيساي كوچك. بله.

س ـ وزارت فرهنگ چرا مي‌خواست مدرسه را بگيرد؟

س ـ دولتي شد.

ج ـ مدارس ملي را ديگر دولتي كردند.

س ـ دورة شاه؟

س ـ نه دورة انقلاب.

س ـ دورة شاه شما مي فرماييد؟

س ـ دورة شاه يا دورة انقلاب؟

س ـ نه دورة شاه.

ج ـ همين دورة شاه. بله.

س ـ كي پس ............... را در چه سالي تعطيل كردند؟

ج ـ دورة شاه يك طوري بود كه مثلاً اواخر يك رئيس مدرسه‌اي داشتيم مسيو پِرِس ولي كليمي‌ها مي‌گفتند اين خوب اداره نمي‌تواند بكند يا خيلي بچه‌ها را مثلاً تنبيه مي‌كند سر كلاس و فلان و اين‌ها، به من گفتند كه يك مدير براي دبيرستان درخواست كنيم. با رئيس فرهنگ آنجا كه دوست بوديم و خودش اصلاً معلم فيزيك ما بود وقتي سنندج بود من محصل بودم، بعد رئيس فرهنگ شد. به او گفتيم يكي را تعيين كند كه به اصطلاح انضباط مدرسه دست او باشد. يكي را تعيين كرد. 

س ـ به نام ايشان اسم‌ها را هم بفرماييد.

ج ـ كي بود اين چيز.

س ـ ابطحي؟

ج ـ نه نه. بطحايي رئيس فرهنگ بود.

س ـ خوب اگر يادتان نمي‌آيد ادامه بدهيد بعداً اضافه مي‌كنيم. پس درواقع تا زماني كه مدارس را در ايران دولتي كردند سال مثلاً پنجاه و سه پنجاه و چهار، مدرسة اتحاد وجود داشت؟

ج ـ مدرسة اتحاد وجود داشت بله. 

س ـ و بعد از آن ديگر دولتي شده است. كي به‌طور كلي حالت يهودي‌اش را از دست داد؟

ج ـ چون اين‌طور معمول بود مدارس اتحاد يك سرپرستي بايد داشته باشد از طرف فرهنگ گفتند يك سرپرست بايد تعيين كنيد كه دكتر باشد يا ليسانس باشد. پسرعموي من دكتر همايون حكمتي كه دندانپزشك بود را معرفي‌ كرديم به عنوان صاحب امتياز دبيرستان. سال‌ها صاحب امتياز دبستان بود. نُه كلاسه هم شده بود. كلاس نُه هم داشتند تا اين اواخر. بعد چند سالي كه او بود اين هم فوت كرد و آن كسي را كه آقاي عزت.......

س ـ عزت‌يار.

ج ـ عزت‌يار. عزت‌يار را تعيين كردند براي سرپرست مدرسه.

س ـ كليمي بودند ايشان؟

ج ـ نه. مسلمان بودند. مسلمان بودند ولي خوب اوحب بودند بد نبودند. خوب چون اينها مريض‌هاي من بودند خيلي رعايت مرا مي‌كردند هميشه در دبستان. بله كجا رسيديم؟

س ـ آقاي عزت‌يار را تعيين كردند.

ج ـ آقاي عزت‌يار را تعيين كردند و مدتي او بود و چند سالي انجمن هم همينطور تشكيل مي‌شد هفته اي يك‌دفعه، گاهي هفته‌اي دو دفعه تشكيل مي‌شد. به امورات مدرسه رسيدگي مي‌كرديم و از لحاظ گوشت و فلان و اينها. چون آنجا يك مالياتي گذاشته بوديم براي گوشت. هر كشتاري كه مي‌كردند يك مبلغي مي‌گرفتند به نفع مدرسه. مدرسه با حقوق محصلين و يك كمكي كه از فرهنگ مي‌گرفت و آن پولي كه از آنجا به‌دست مي‌آمد اداره مي‌شد. هم قسمت پسرانه داشت هم قسمت دخترانه. آها اين را نگفتم. خياباني كشيدند اين ساختمان‌هاي بزرگ آليانس را از بين برد نصفش را، نصف آن‌ورش را درست كردند يعني پول در زمان مسيو شماع پول جمع كرديم قسمتي را درست كردند به اسم دبستان پسرانه، قسمتي اين‌وري هم تعميراتي رويش كردند و به‌اسم دبستان دخترانه مشغول كار بودند.

س ـ اين مسيو شماع هماني است كه بعداً در اصفهان مدرسه ..... مدير مدرسة ............... شده. قبلاً اول سنندج بوده بعد رفت اصفهان.

ج ـ اول سنندج بود بعد آمد اصفهان.

س ـ تاريخ‌اش كي بوده در سنندج كه دو قسمت تقسيم شده را دخترانه پسرانه كرديد؟

ج ـ حدود سال هزار و سيصد و

س ـ سال 24 بود.

ج ـ نه بيشتر. يعني تقسيم‌اش؟

س ـ بله.

ج ـ تقسيم‌اش كه آن‌موقع بود كه خيابان كشيدند هزار و سيصد و هشت نُه ده آنموقع‌ها بود خيابان كشيدند ولي تعميرات‌شان تا زماني كه مسيو شماع آمد سنندج. يك كمكي هم آليانس كرد و مدرسه را درست كرديم در آنجا.

س ـ خوب مي‌گفتيد از وظايف انجمن كليميليان مي‌گفتيد. اينكه سرپرستي مدرسه را مي‌كرديد ديگر چكار؟ و گوشت و ديگر چكار مي‌كرديد؟ كنيساها را هم سرپرستي مي‌كرديد؟

ج ـ كنيساها را خود همان چيزها ربايي‌ها ربانها اداره مي‌كردند و چيزي نبود به اينكه در آنجا دخالتي بكنند ولي بعدها البته ديگر صاحب دخالت شديم براي اينكه مدرسه آن كنيساي كوچك را به‌كلي به‌هم زديم. فرش و چيزهايش را فروختيم و آورديم تهران داديم به سفارت اسرائيل و نفهميديم پولش را چكار كردند، يك تيكه كاغذ اين‌جوري رسيد به‌ما دادند و نماند. نفهميديم كجا رفت؟ بله. زمان آقاي،

س ـ عزري؟

ج ـ عزري بود. 

س ـ چرا آن‌موقع فكر مي‌كرديد كه مثلاً اين‌ها چون جمعيت اسرائيل داشتند كم مي‌شدند فكر مي‌كرديد ديگر لازم نيست؟

ج ـ آره ديگر كنيسا زيادي بود.

س ـ دربارة مردم بود.

ج ـ بله.

س ـ چقدر پول شد تقريباً؟

ج ـ آن مبلغي را كه فرستاديم؟

س ـ بله.

ج ـ بيست و شش هزار تومان بود آن‌موقع. خيلي سال پيش.

س ـ خوب قابل توجه بود. مبلغ قابل توجهي بود.

ج ـ بله. همه را نصف قيمت فروختيم ديگر چون آدم يك چيزي را معرفي كند براي فروش آن‌جوري كه بايد نمي‌خرند.

س ـ آها. شما خودتان تا كي سنندج بوديد؟

ج ـ من خودم تا سال 1350 سنندج بودم.

س ـ آها. چطور شد كه تصميم گرفتيد از سنندج بياييد بيرون؟

ج ـ براي اينكه دخترها بزرگ شده بودند و اين جنگ شش روزه كه پيش آمد تعصب‌شان خيلي زياد شد به‌طوري كه يك‌روز اصلاً ريختند ميان كليمي‌ها. ريختند ميان كليمي‌ها و مغازه‌ها و فلان و اينها و كتك زدن‌شان و....

س ـ اِ..؟!

ج ـ بله.

س ـ همان بلافاصله بعد از جنگ بود يا ؟

ج ـ بيست روز بيست و يك‌روز يك‌ماه بعد از جنگ بود دنبال بهانه مي‌گشتند. آن دو سه روزي كه جنگ بود، ما چيز كرديم به كليمي‌ها اصلاً خودشان را چندان نيايند تو خيابان‌ها و چندان نشان ندهند به مسلمان‌ها، چون خيلي متعصب بودند آن‌روزها.

س ـ حتي سني‌هايشان هم؟

ج ـ حتي سني‌هايشان هم.

س ـ كسي كشته شد؟

ج ـ يك‌نفر مي‌گفتند انقدر زدندش بعد از چند روز مرده بود. مي‌گفتند در اثر همان ضربه‌ها بود. البته ضربه نبوده ولي شايد بي‌تأثير نبوده اين حملاتي كه به او كردند. بله.

س ـ شما خودتان در محيط كار دولتي‌تان به‌عنوان پزشك قانوني وزارت بهداري و اينها كه بوديد در يك بخش بهداري سنندج كه بوديد، آنجا خودتان ديديد عكس‌العمل ضد يعني تعصب‌آميز ديديد بعد از جنگ شش روزه؟

ج ـ بله. حتي يكي از پزشكاني كه بعد از ما آمد دكتر عزيزاللهي اسمش بود. اين دكتر عزيزاللهي در مطبش شاگردي داشته حالا يا يك سيلي بهش مي‌زند يا يك دم پايي، يك لگدي بهش مي‌زند، بعد آمدند و گفتند كه اين فتق پيدا كرده. شكايت كردند دادگستري و دادگستري فرستادنش پيش من كه معاينه كنم كه ببينم اين فتق دارد يا يعني در اثر ضرب فتق پيدا كرده يا نه؟ ما ديديم كه اين فتق‌اش بوده.

س ـ آها.

ج ـ حالا مي خواهند به اين نسبت بدهند. اين بيشتر تعصب وادارشان كرد يك‌روز مثل اينكه بردند زنداني‌اش كردند آن دكتر را زنداني‌اش كردند و خانمش هم ماما بود تهراني بود. تلفن به من كرد گفت بله دكتر را زنداني كردند و اين‌ها. بعد ما هم رفتيم بهداري و جلسه‌اي تشكيل داديم اطبا را جمع كرديم و اطبا را به‌عنوان اينكه اين طبيبي است و خلاصه بي‌خود زنداني‌اش كردند، آنها هم اعتصاب كردند يعني هيچ‌كدام نرفتند مطب‌شان.

س ـ مسلمان‌ها؟

ج ـ بله. همه كليمي‌ها و مسلمان‌ها. بعد شهر شلوغ شد به‌طوري‌كه معاون شهرباني سرهنگ كمانگر آمد بهداري گفت كه اگر اعتصاب را ادامه بدهيد، شهر شلوغ مي‌شود و مسئوليت اين شلوغي شهر به عهدة شما پزشكان است. ما هم ديگر صرفنظر كرديم و البته او هم بعد از دو روز سه روز آزادش كردند و آمد در سنندج نماند و رفت طرف آبادان و اينجاها مطبي در آبادان باز كرد.

س ـ ماجراي حركات بعد از جنگ شش روزه تا چه مدتي ادامه پيدا كرد؟

ج ـ يك‌روز شلوغ بود به‌طوري‌كه مغازه‌ها را بستند. رئيس شهرباني به من تلفن كرد كه بياييد كلانتري. رفتيم كلانتري‌اي كه وابسته به محلة كليمي‌ها بود. من چون گفتم شمال شهر بودم آمدم تا رسيدم كلانتري ديدم يك‌عده زيادي جمع شدند و برايشان نطق مي‌كند كه نه اين كارها درست نيست و فلان و اين‌ها. به من گفت كه شما يك كاري بكنيد كه كليمي‌ها مغازه‌هايشان را باز كنند. ما هم با يك پاسباني با ما همراهي كرد رفتيم خانه به خانه محل كليمي‌ها را در زديم، همه خوب مرا مي‌شناختند و صداي مرا آشنا بودند جرأت نمي‌كردند كه در را باز كنند براي كسي ولي خوب من مي‌گفتم ....... مي‌گفتند نه ما امنيت نداريم وقتي امنيت داشتيم خودمان باز مي‌كنيم. ما آمديم همه اين را به رئيس شهرباني گفتيم. گفتيم كه ما امنيتي نداريم. بالاخره گفت يكعده‌اي را زنداني كردم و فردايش اينها باز كنند ديگر مغازه‌ها را. شب صحبت كرديم با چند تايشان و گفتيم كه فردا مغازه‌ها را باز كنيد ديگر خبري نيست. فردا آمدند و مغازه‌ها را باز كردند.

س ـ آنوقت شما آنموقع تصميم گرفتيد كه از سنندج برويد.

ج ـ يك‌روز پسرم در دبيرستان كلاس يازده بود. ديدم محصلين ديگر لباس نو تنشان است لباس عيد بود نمي‌دانم چي بود. قير ماليده بودند به بدنش به لباسش. اين ناراحت شد خيلي ناراحت شد. من گفتم نه ناراحت نباش هيچ نمي‌گذارم اينجا بمانيد و تصميم گرفتيم كه همان‌سال اصلاً آوردم‌شان لندن بردم‌شان لندن با مادرشان و دو تا پسرها را بردم لندن. در لندن مشغول تحصيل شدند. آنجا مهندس شدند.

س ـ آن‌موقع چند سال‌شان بود كه بردينشان لندن؟

ج ـ بزرگه هفده هيجده سالش بود. كوچكه هم پانزده سالش بود.

س ـ چند تا بچه داريد آقاي دكتر؟

ج ـ من دو تا براخا پسر، پنج تا هم دختر.

س ـ آنوقت پسرها همه كوچك‌تر بودند؟

ج ـ پسرها از دو تايشان كوچك‌تر بودند از سه تايشان بزرگ‌تر بودند.

س ـ بله.

ج ـ مثلاً مهري خانم...

دختر دكتر ـ براي دختر پرابلم زياد نبود تو سنندج براي اينكه ماها تو كوچه كمتر مي‌رفتيم. پسرها كه مي‌روند چرخ سواري مي‌روند بيرون، اين است كه خواه ناخواه بيشتر تو استكاك كوچه و خيابان. دختر معمولاً تو مثلاً فرض كن من مي‌روم خانة دوستم، نمي روم تو خيابان همين جوري بچرخم يا دم سينما بايستم مثلاً دختر ديد كنم يا، مي‌دانيد چه جوري مي‌گويم. اين است كه متأسفانه تو آن اجتماع براي من مثلاً ................................. جوئيشم تو سنندج. يعني حتي هر جا هم مي‌رفتم دختر دكتر اجلال، دختر دكتر اجلال خيلي هم احترام به ما مي‌گذاشتند. تو مدرسه مثلاً تنها كسي كه جوراب نايلون مي‌پوشيد مثلاً ما بوديم و دوست‌هاي من كه رئيس مثلاً دختر رئيس شهرباني بود و دختر نمي دانم كي‌يك بود، آنهاي ديگر اگر مي‌زدند اصلاً شلاق مي‌زدند تو پاهايشان. يا مثلاً دامن كوتاه مي‌پوشيديم به ما چيزي نمي‌گفتند چون مثلاً فرض كن با دوستان‌مان مثلاً فرض كن كي‌يك‌ها بودند. اين است كه دختر كمتر پرابلم اجتماعي مي‌ديد تا پسر.

س ـ آها.

دختر دكتر ـ اين است كه از اين لحاظ. بعدش هم خوب من كه خواه ناخواه زودتر ازدواج كردم آمدم تهران و بعد دو تا دختر كوچك‌ها كه تو خانه بودند به آن‌صورت مي‌گويم. پسر برايش مشكل‌تر بود تو اجتماع جوئيش سنندج.

ج ـ بله چند سالي بعد از آن ما سنندج بوديم تا سال 1350 تصميم گرفتم كه به‌كلي بياييم تهران. به‌كلي. خانه‌ام بود تا مدتي آنجا خانه را داشتيم و ملكي را داشتيم اين چيزها را تا توانستيم بفروشيم و كاري بالاخره آمديم تهران در....

س ـ انجمن كليميان را چكار كرديد؟

ج ـ انجمن كليميان را داديم به دكتر ديگري به اسم دكتر...

س ـ معلمي.

ج ـ نه. 

س ـ الياسي؟

ج ـ الياسي. دكتر الياسي.

س ـ الان رئيس چيز سنندج است؟

س ـ در طول اين سال‌ها.

س ـ بعداً آره.

ج ـ نه نه نه. 

س ـ نه پسرعمويش است.

ج ـ همان پسرعمو است فاميل هستند. او نبود.

س ـ نمايندگي يهوديان را داشت..........

ج ـ بله. دادم به دكتر الياسي. مدتي هم دكتر الياسي بود. البته آن‌موقع يك موضوع ديگري هم آن موضوع قبرستان‌ها بود. موضوع قبرستان يك عده اي ادعا مي‌كردند كه اين‌ها مال به اصطلاح ملك آنهاست و كليمي‌ها تصاحبش كردند. ما تنها كاغذي كه داشتيم سندي كه داشتيم اين بود چند تا از آخوندها يك استشهادي درست كرده بودند كه اين زمين متعلق به، يك تپه اي بود، متعلق به كليمي‌هاست و مي‌توانند اموات‌شان را در اينجا دفن كنند. بعد كم كم تجاوز مردم هم شروع شد. يك‌روز...

س ـ آن خيلي هم تو شهر بود قبرستان، خيلي ..... شهر شده بود.

ج ـ بله مثل اينكه نزديك شهر شده بوده ديگر. بله.

س ـ چه وقتي بود اين تجاوز مردم به قبرستان؟

ج ـ جان؟

س ـ چه سالي بود آن‌موقعي كه مردم ريختند تو قبرستان؟

ج ـ سال هزار و سيصد و چهل و، همان روز جنگ شش روزه ما رفته بوديم تحقيقات محلي داشتيم تو چيز، همان روز جنگ، قاضي با من آمده بود رفتيم سر محل و تحقيقات محلي. يادم آمد. 

س ـ بايد 46 باشد بله.

ج ـ سال 46 بله. 

س ـ مثلاً چكار كردند؟ سنگ قبرها را شكسته بودند؟

ج ـ و همه را سنگ‌ها را برداشته بودند و...

س ـ با آنها چكار كردند، مي‌دانيد؟

ج ـ بعد يك‌روز ديگر بيشتر از آن، يك روز ديگر تو مطب نشسته بودم ديدم چند تا از كليمي‌ها آمدند كه فلاني ريختند سر قبرستان دارند به‌كلي مي‌كنند و قبرها را مي‌كنند و عفونت درست مي‌كنند. من هم تلفن كردم به دادستان، دوستم بود، دادستان فوري دستور داد به كلانتري كه جلوگيري كنند. آن هم يك‌عدة زيادي بودند تا توانستند جلوگيري بكنند چند تايشان را مثل اينكه گرفتند تا توانستند جلوگيري بكنند. ولي بعد ديگر به‌وسيلة ثبت و اينها خواستيم كاري بكنيم آمديم تهران هم رفتيم انجمن كليمي‌هاي تهران آقاي حي بودند مثل اينكه، آقاي حي.

(پشت نوار)

س ـ بفرماييد.

ج ـ بله سنگ قبرها را در مي‌آوردند و ساختمان با آن درست مي‌كردند.

س ـ داشتيد مي‌گفتيد كه آمديد انجمن كليميان تهران. آقاي القانيان بودند و آقاي حي.

ج ـ آقاي حي. گفتيم به آنها همچين جرياني است و مشكلي براي ما پيش آمده. گفتند خوب يكي را همراه كردند با ما، نمي‌دانم كدام‌شان بودند، آقاي حي يكي‌شان بود، آمدند با هم فردايش رفتيم ثبت. اين نتوانست كاري بكند. كاري نتوانست انجام بدهد. بعد از مدتي كه تهران مانديم يعني نه تنها براي آن آمده بوديم، در ضمن هم پيشنمازي نداشتيم، كسي نداشتيم شهيتا بخواند آنجا و مردم ايسرائل هم توقع داشتند كه شهيتا بشود، اغلب مي‌رفتند گوشت از كرمانشاه از همدان مي‌خريدند و مي‌آوردند. من مجبور شدم آمدم تهران با يكي قراردادي بستم و آورديمش سنندج. آورديمش سنندج برايشان شهيتا مي‌كرد. البته به‌طور مدام نبود. اين هم يك هفته‌اي يكبار دو بار مي‌آمد شهيتا مي‌كرد و برمي‌گشت، برمي‌گشت به همدان مي‌آمد يا بيجار و جاي ديگر هم داشت. 

س ـ سابقة يهودي‌هاي سنندج به چه سالي برمي‌گردد؟

ج ـ بله؟

س ـ يهودي‌ها سابقه‌شان در زندگي در سنندج چند صد سال مثلاً سابقة زندگي داشتند؟

ج ـ شايد از ابتداي تأسيس سنندج هزار و چهل و شش مي‌گويند سنندج بنا شده.

س ـ آها.

ج ـ يهودي‌ها هم بودند آنجا.

س ـ اصل‌شان از كجا آمده بودند؟ يهودي‌هاي همدان بودند رفتند به سنندج؟

ج ـ آني كه من خاطرم هست يعني براي ما مي‌گفتند، خانوادة ما از گلپايگان آمده بودند و خانوادة آقاجاني‌ها از همدان آمده بودند.

س ـ آنوقت زبان مخصوصي دارند يهوديان كُردي.

ج ـ بله. زبان مخصوص‌شان اين است كه همين زبان توراست.

س ـ آرامي صحبت مي‌كنند.

ج ـ آرامي صحبت مي‌كنند.

س ـ همان زباني است كه همداني‌ها حرف مي‌زنند يا چيز ديگري است؟

ج ـ نه نه، زبان آرامي مخصوص سنندج است و قصر شيرين.

دختر دكتر ـ فكر كنم اوروميه‌‌ها اينجوري حرف مي‌زنند منتهي يك‌ذره فرق مي‌كند.

ج ـ اوروميه يك‌خورده فرق دارد. سقز بود و بانه بود و....

س ـ مهاباد و اينها.

ج ـ مهاباد نه. مهاباد اصلاً كمتر كليمي داشتيم. 

س ـ زبان شما را مسلمان‌ها نمي‌فهميدند؟

ج ـ نه. 

دختر دكتر ـ نه كُردي فرق مي‌كند.

ج ـ زبان ما را نمي‌فهميدند.

س ـ آنوقت ايسرائل‌هاي كُرد، ايسرائل‌هاي سنندج كُردي مسلمان‌ها را هم حرف مي‌زدند؟

س ـ بله. 

ج ـ بله.

س ـ يعني هم آن زبان را حرف مي‌زدند و لهجة خودشان را داشتند.

ج ـ بله لهجة ايسرائلي را داشتند.

س ـ فرصت............ كُردي حرف مي‌زده ديگر. فرصت كُرد بود. فرصت كه فارسي بلد نبود.

س ـ خوب اين زبان مخصوص شما آيا در موردش تحقيقي شده، چيزي نوشته شده، چيزي موجود است؟

ج ـ ما اينجا يك انجمني داريم به اسم انجمن كليميان كُرد. در اين انجمن تصميم اين بود كه هميشه به زبان محلي صحبت كنيم ولي عملي نشد. گاهي اشخاصي بودند كه مجبور بوديم مثلاً فارسي صحبت كنيم كه آنها بفهمند ما چه داريم مي‌گوييم.

س ـ شما ولي هيچكس هنوز تحقيق نرفته بكند تو آن زبان؟

س ـ كتاب‌هايي به اين زبان هست خيلي زياد.

ج ـ حتي يك كتابي يادم هست بود به اسم يك شاعري شعر گفته بود به زبان محلي، شاهين به‌او مي‌گفتند.

س ـ بله.

ج ـ من....

س ـ شاهين معروف؟

ج ـ شاهين معروف گويا شعرش را آنكه به زبان فارسي گفته شنيديم.

س ـ يك شاهين ديگري را شايد ايشان مي‌گويند.

ج ـ شاهين ديگري بود به‌نظرم. 

س ـ چند سال پيش مثلا؟

ج ـ من بچه بودم شايد هفت هشت سالم بود.

س ـ آها ....................

س ـ شما مي‌توانيد چند جمله به آن زبان الان براي نوار بگوييد به عنوان نمونه؟..............؟

ج ـ اواماي شومره ديدندي، اواماي بريانه ديدنيه، همشه كمك ديدن خيليي، نسوخي گويمه ايلو برشه ديدن ييخفريم.

س ـ مي شود ترجمه اش را بفرماييد؟

ج ـ مي گويد خدا هميشه پشتيبان ما بوده و نمي‌گذارد كه گوييم‌ها اجنبي‌ها بر ما تسلط پيدا كنند. 

س ـ شيراهاي قشنگي هم دارد كردي.

ج ـ شيراها هم دارد بله. آنجا اصلاً تنوشيرا مي‌نوشتند در ايام پوريم تنوشيرا مي‌خواندند.

س ـ يعني چه تنوشيرا؟

ج ـ تنوشيرا وزمرا سئولا للعيان ودروحم مويلا. يديديم باروحافائل گهورات، ميشل امسابل زارت مسلما.

اينها شعرهايي بود كه مخصوص كليمي‌ها بود در سنندج و ايام چيز مي‌خواندند ايام پوريم. حتي تمام حخاميم آنجا مي‌نوشتند اين را به عنوان هديه مي‌فرستادند مثلاً براي مردم كه چيزي مي‌گرفتند پاداشي چيزي بهشان مي‌دادند در قبال آن. يكي آن بود. يكي چيزهاي مريلاهاي استر و مردخاي مخصوص داشتند اصلاً مثل چيزهاي تورا سفراتورا را نوشته بود. اغلب خانواده‌هاي سنندج يكي از اينها داشتند.

س ـ نفوس دعا بود.

ج ـ نفوس دعا ........... شده بود شب‌هاي چيز مي‌آوردند كنيسا هامان هامان به اصطلاح آرون آرون آرون هامان، هامان مخلوهودائه. نمي‌دانم چي بگوييم اسورائه.

س ـ ببينم پوريم را در سنندج ايسرائل‌ها مفصل‌تر از شهرهاي ديگر برگزار مي‌كردند؟

ج ـ بله. در هر صورت وقتي من بچه بودم يادم هست مي‌رفتيم كنيسا براي پوريم مي‌ديديم از آن بالا تا پائين گداهاي كليمي مي‌آمدند و اينها يكي يكي مي‌گشتند جلوي مردم، آنموقع يك پول‌هاي بخصوصي بود طاقه شاهي بهش مي‌گفتند، طاقه شاهي را بهشون مي‌دادند و تاماشاهي‌ها چندتاشون را مي‌آوردند تبديل مي‌كردند به پول‌هاي معمولي وقتي كه زياد مي‌شد دست‌شان آنها را عوض مي‌كردند خلاصه مي‌رفتند بيرون.

س ـ گدا زياد داشت پس؟

ج ـ داشتيم خيلي هم زياد بود.

س ـ جالب است گداي جوئيش.

ج ـ آره آره. گدا زياد داشتيم.

س ـ شما شنيدم كه خانم‌تان هم تو كارهاي اجتماعي بودند. ايشان چكار مي‌كردند؟

ج ـ خانم من هم در سازمان بانوان چي بوده؟

س ـ يهودي ايران.

ج ـ يهود ايران بله. يك چند مرتبه.

س ـ سازمان بانوان يهود ايران در سازمان زنان.

س ـ به‌عنوان يهود نبود از اول. از اول سازمان بانوان بود كه با خانم قوام و اينها با هم بودند خزانه‌دار بوده، بعداً اين آخرها كه شد مي‌خواستند سازمان بانوان يهود را درست كنند كه يك عده را آوردند و جمع كردند بعد انقلاب شد كه درست هم نشد.

ج ـ نه آمدند تهران چند بار اصلاً.

س ـ آره مي‌دانم آن مال سازمان بانوان بود به يهود كار نداشتيم.

س ـ من بايد يك توضيحي بدهم. من سازمان بانوان ايران اسمش سازمان زنان بود يهودي نبود. سازمان زنان.

س ـ من سئوالم به عنوان همان سازمان زنان بود. همسر شما در سنندج فعاليت نداشتند؟

ج ـ چرا ديگر در سنندج خزانه‌دار چيز بودند.

س ـ در سنندج بودند مرتب مي‌رفتند مثلاً فرض كنيد انتخابات چيز كه مي‌شد همين خانم حكمت كه به عنوان نماينده انتخاب شد ماما جزو كساني بودند كه رأي ها را مي‌شمردند. از سنندج مثلاً نماينده مي‌فرستادند.

س ـ وابسته به سازمان زنان ايران بودند.

س ـ يهودي‌ها.

س ـ يهود نداشت نه. يهود به طور كلي سنندج هنوز درست نكرده بود. فقط مي‌خواستند درست كنند كه بعداً انقلاب چيز شد جشن شش روزه.

س ـ جنگ شش روزه.

س ـ جنگ شش روزه كه شد ديگر جوئيش‌ها تقريباً ديگر آن حال و چيز را نداشتند.

ج ـ سازمان بانوان يهود نبود. سازمان زنان بود مشتركاً با مسلمان‌ها تشكيل داده بودند.

س ـ آره. و جوئيش‌ها را هم ماما وارد كرده بود مي‌آورد مي‌برد، رأي مي‌دادند مرتب مي‌رفتند و هيچ فرقي هم نداشتند واقعاً.

س ـ يعني مادر شما باعث شده بود كه يهودي‌ها هم بروند توي سازمان زنان؟

ج ـ بله.

س ـ آره. چون او رفته بود.

س ـ سازمان زنان بوده پس.

س ـ بله.

س ـ سازمان زنان سمندرش بوده.

س ـ بله. سمندر بود.

ج ـ بله. حتي چيز آمد. 

س ـ آن رأيي كه مي‌گوييد به خانم حكمت دادند آن براي سازمان زنان بوده نه براي سازمان يهود.

س ـ نبود، دارم مي‌گويم كه.

ج ـ خانم حكمت در تهران رأي گرفت.

س ـ همين. در تهران اينها آمدند ........

س ـ خزانه دار شد.

س ـ آره. خزانه دار شد.

ج ـ و حتي فرح هم آمد سنندج. سازمان چيز را زنان را آنجا مثلاً...

س ـ ماما از دست فرح جايزه گرفت.

ج ـ بله. عكس هم داشتيم با ايشان منتهي عكس‌ها در تهران يك پسر برادرم به اسم پزشك بود آن هم، يك بمب افتاده بود نزديك‌هاي خانه‌شان، ناراحت شده بود. بعد گفتند خانه‌شان را مي‌گردند ما هم فكر كرديم نكند خانة ما را هم بيايند بگردند چون ما هم پزشك هستيم هرچه عكس داشتيم با نخست وزير، من خودم اصلاً در مقابل نخست وزير در مقابل خود شاه هم صحبت كردم، شاه از خود من هم حتي سئوال كرد گفت كه چكار مي‌كني؟ گفتم من طبيبم. گفت آزاد طبيبي؟ گفتم هم صبح‌ها در بهداري كار مي‌كنم، آنموقع معاون بهداري بودم هم معاون بهداري بودم هم رئيس بيمارستان بودم و بعد از ظهرها مطب دارم. آنموقع يادم هست يكي از اعيان‌هاي سنندج از شاه پرسيد گفت قربان ما عرض داريم. اين آنموقعي بود كه آمده بود براي تقسيم اراضي. گفت كه اگر در موافقت است كه مطلبي نيست نمي‌خواهد بگويي. اگر در مخالفت است كه به جايي نمي‌رسد! آره. همين را من خودم گوش دادم يعني پهلو دستم بود اصلاً. بله خود شاه گفت. بله. آخر ما هم مي‌رفتيم استقبال وقتي در آنجا براي كليمي‌ها مي‌رفتيم استقبال يك دعوت مي‌كردند از طرف استانداري رسميت داشتيم از لحاظ چيز.

س ـ نه سنندج واقعاً هم بد نبودند با جوئيش‌ها وقتي خوب حساب كنيم مثلاً من يادم است باباي من طبيب قانوني بود، طبيب قانوني بودن توي شهر مسلمان خيلي مشكل است يعني تو بروي مثلاً دو تا لات مثلاً يكي يكنفر ديگر را كشته و دو تا آدمي‌اند مي‌دانيد كه واقعاً مي‌تواند فردا بيايد تو را بكشد. اين مثلاً برود بگويد مثلاً خوب بله اين به اين دليل كشته شده، خيلي. ولي هيچوقت مثلاً هيچوقت پرابلم آن‌جوري براي هيچ كدام از ماها پيش نيامد كه بگويند چرا اين اينجوري كرده، چرا؟ يا اينكه واقعاً احترامي كه تو سنندج براي همة ماها بود من فكر نمي‌كنم اصلاً، من هيچوقت يادم نمي‌آيد به عنوان كليمي بودن اصلاً احساس كوچكي كرده باشم كه من كليمي‌ام چرا مسلمان نيستم.

ج ـ خوب. يادم مي‌آيد يك مورد پزشكي قانوني رفتيم با بازپرس يكي از اين پسرهاي آخوندهاي مشهور حسام الدين مسيو حسام الدين آنجا خيلي مشهور بود شيخ علاالدين، پسرهاي او در ده‌شان زن ملاي چيز نظري داشتند نسبت به آن زن ملا، ملا را مي‌كشند و جنازه اش را مي‌برند،

س ـ بيچاره!

ج ـ بله.

س ـ ملاي ايسرائل را؟

س ـ نه مسلمان.

س ـ آها ملاي ........ را.

س ـ دوتائيشان مسلمان بودند.

ج ـ ده را مال ده را. مي‌كشند و سوار قاطرش مي‌كنند و در چند فرسخي جنازه‌اش را رها مي‌كنند. بعد اينها هم پيدا كردند جنازه‌شان را بعد معلوم شد كيست و ما رفتيم براي تحقيقات و فهميديم كه بله اين را كشتند. بعد آن پسر ملاي مشهور را زندانيش كردند و آوردند شهر. اين مجتهدي كه خيلي از آن نماز روز جمعه توسط او اداره مي‌شد.

س ـ امام جمعه.

ج ـ امام جمعه به من گفت كه فلاني، يك‌روز تو خيابان تو كوچه مرا ديد، گفت فلاني، مگر تو نمي‌دانستي پسرعموي ما هست و اين ما هم پيش اين درس خوانديم و اينها كمكي به او مي‌كردي. 

من هم گفتم مثلاً چه كمكي من مي‌توانستم بكنم؟ گفت چرا كمك مي‌كردي بالاخره. گفتم كه اين از من ساخته نيست من نمي‌توانم همچين كاري بكنم. آمدم بلافاصله رفتم دادگستري پيش دادستان، گفتم اصلاً من پزشك قانوني را نمي‌خواهم! گفت چه شده؟ گفتم من مي روم مطبم را تعطيل مي‌كنم دنبال كارهاي دادگستري مي‌روم معاينات جنازه و فلان و اينها، آنوقت مجتهدي اينجوري به من بگويد؟ او گفت چه گفت؟ گفتم اينطوري گفت كه شما چرا كمكي نكرديد و فلان و اينها. گفت خيلي خوب شما برويد دنبال كار خودتان باشيد و پزشك قانوني ما هم هستيد هميشه. بعد از دو روز ديدم آقاي ملاصديق مجتهدي بهش مي‌گفتند، آمده تو مطب ما و مريض‌ها بودند مي‌گفتند خوب تعارفش مي‌كردند كه شما بفرماييد. نه نه شما برويد من كار دارم.  بعد ديدم خلاصه آمد و گفت كه من چه گفتم كه شما رفتيد به دادستان گفتيد؟ گفتم كه خوب من جريان را به دادستان گفتم. گفتم كه شما همچين چيزي گفتيد. دادستان خودش گفته نظرش اين بوده كه به شما چيزي بگويد. خلاصه يك كاري كرديم كه ميانه او هم خوب بشود با ما. بله پيش مي‌آيد ديگر از اين چيزها.

س ـ شما موقعي كه از سنندج آمديد تهران بازنشسته شديد از كار دولتي يا منتقل كرديد خودتان را؟

ج ـ نه. من آمدم بازنشست بودم در وزارت بهداري منتهي رفتم دانشگاه ملي. در دانشگاه ملي رئيس درمانگاه ورزش آنجا بودم من. در آنجا سال‌ها رئيس درمانگاه آنجا بودم تا آمدم تصميم گرفتم كه بيايم آمريكا و آن را هم ول كردم.

س ـ ولي آن كار دولتي نبود. دانشگاه ملي كه ........ نبود.

س ـ نه بازنشست شده بودند از كار دولتي.

س ـ بازنشست شده بودند. از كار دولتي‌تان بازنشست شده بوديد.

ج ـ بله. 

س ـ چند تا سئوال باز هست. ........... يكي اين هست كه در سنندج آثار تاريخي يهودي چيزي وجود دارد يا ساختمان‌هاي قديمي، سنگ‌نوشته، نمي‌دانم آثار قديمي؟

ج ـ نوشته داريم مي‌آمدند از طرف دولت از طرف استانداري چندتايي مي‌آمدند و يكي‌شان كليمي بود به من معرفي‌اش كرد استاندار، تلفن كرد. آمد مهمان من بود و بعد برديمش كنيسا. او خيلي داوطلب بود از اين عقدنامه‌هاي كليمي كتوباهاي قديمي كه خيلي سابقه بود تو كنيساها داشتند ملاها داشتند اغلب، اينها را بگيرد، ببرد، بخرد. خلاصه يك پولي داد به ملا و چندتائي‌شان را برد و خلاصه مي‌گشت هرچه گير مي‌آورد مي‌برد. آنجا بيشتر هم آن سفرتوراهاي قديمي را دارد اين چيزها.

س ـ ساختماني نداشت؟ ساختماني كه مثل آثار...

س ـ مثلاً كنيسا. راست مي‌گويد به آنصورت نداشتند.

ج ـ كنيسا...

س ـ خانه بوده كنيسا.

ج ـ بله خانه بود.

س ـ قبرستان‌هاي قديمي، اينها را ندارد؟

ج ـ قبرستان داشتيم.

س ـ مال يهودي‌ها مثلاً چيزهاي صدها ساله بود، هزار ساله و اينها؟

س ـ قديمي‌ترين قبري كه توي قبرستان كليمي‌هاي سنندج بود تاريخش مثلاً مي‌دانيد مال چند سال پيش بوده؟

ج ـ همه را در آنجا دفن مي‌كردند. ديگر...

س ـ بود حتماً يعني يك چيزي كه مثلاً آدم‌هايي كه توي سنندج بودند مي‌گويند اين خيلي قديمي است مثلاً اين مال چهارصد سال پانصد سال پيش است، تاريخ رويش بوده.

س ـ ............ كليميهايي كه در سنندج سال‌ها ................................ گفتيد هزار و چهل؟

ج ـ هزار و چهل و شش.

س ـ هزار و چهل و شش سنندج درست شده كليمي‌ها آنجا بودند چه از خودشان آنجا به‌جا گذاشتند؟

س ـ معذرت مي‌خواهم هزار و چهل و شش چي؟

ج ـ هجري. هجري قمري.

س ـ چهارصد سال است.

س ـ يعني تاريخ سنندج فقط چهارصد پانصد سال است؟

ج ـ اينطور مي‌گفتند. چون مي‌گفتند قبلاً يك جايي بوده به اسم حسن آباد، آنجا والي سنندج آنجا زندگي مي‌كرده كه دختر شاه عباس زنش بوده. آنموقع قلعة سنندج آنجا را يك قلعه مانند شده بوده آنجا زندگي مي‌كردند، بعدها شد شهر، آمدند به طرف شهر و شهر شد.

س ـ سنندج بزرگ نبود ...................

س ـ يك سئوال ديگر هم مطرح مي‌كنم ببخشيد. شما گفتيد از گلپايگان آمدند خاندان شما. هيچ چيزي شنيديد در اين‌مورد كه به چه دليل آمده بودند؟ آيا اتفاقي در آنجا افتاده بوده يا اينكه مهاجرت عادي بوده؟

ج ـ نه مهاجرت عادي كرده بودند.

س ـ ولي سنندج به‌طور كلي ساختمان قديمي و تاريخي حتي مسلمان‌ها نداشتند چه برسد به بهودي‌ها.

ج ـ چرا مسجد جامع بود.

س ـ فقط همان بود. چيزي نداشتند زياد.

س ـ آقاي دكتر پزشك، داماد شما آقاي دكتر طاهري هستند يكي از مارك‌هاي مشهور لباس تو دپارتمانت استورهاي اينجا مارك طهار كه همان طاهري است چون يك آقايي را من ده دوازده سال پيش اينجا ديدم گفت كه كارخانة لباس‌دوزي طهاري كه در نيويورك است و خيلي هم بزرگ است و مشهور است مال پسر من است و من سنندجي هستم از سنندج مهاجرت كردم رفتم اسرائيل و بچه‌هاي من از اسرائيل آمدند اينجا و اين مارك طهاري هم مال ماست. آيا شما اين خانواده را مي‌شناسيد؟ نمي‌دانم چه سالي مهاجرت كردند.

ج ـ به اسم طاهري.

س ـ طاهري است با مارك لباس طهاري. و هست تو دپارتمنت استور.

ج ـ خانواده......

س ـ ................... اين سئوال را كردم قبلاً. شما خانوادة طاهري مي‌شناسيد توي سنندج رفته باشند اسرائيل از اسرائيل آمده باشند اينجا؟

ج ـ پسرهاي كريم نيستند اينها؟

س ـ فكر نمي‌كنم.

ج ـ نه.

س ـ چند تا سئوال تاريخي دارم. يكي اينكه در دوران‌هاي سه بار كه در كردستان قيام‌ها و اينها انجام گرفت دوره‌هاي رضاشاه و اواسط دوره‌هاي محمدرضاشاه و بعد هم بعد از انقلاب. از نظر يهوديان سنندجي هيچ پرابلمي با حزب دموكرات يا سايرين هيچوقت وجود داشته؟ 

ج ـ نه. 

س ـ سنندج كه يك مدتي بارها يعني چندين بار دست به دست شد، دست حزب دموكرات مي‌افتاد گاهي وقتي.

ج ـ آن بيشتر در دوران انقلاب بود.

س ـ دوران يعني خود جمهوري كردستان هم 1324، 25 و اينها كردستان تقريباً جدا بود از مركز. در آنموقع‌ها هيچ پرابلمي به خاطرتان نمي‌آيد؟

ج ـ 24، 25؟

س ـ بله. وقتي رضاشاه رفت.

ج ـ رضاشاه رفت يك مدتي............

س ـ بعد از رفتن رضاشاه و......

س ـ چه دوره‌اي؟ دورة جنگ جهاني دوم؟

ج ـ نه. مال چيز را مي‌گويند. اين آذربايجان و ...

س ـ هم‌زمان آذربايجان.

ج ـ ................

س ـ محمد قاضي آمده بود.

ج ـ بله. نه در خود سنندج نبود. آنها بيشتر در طرف‌هاي مهاباد اينجاها بودند رسماً. 

س ـ معذرت مي‌خواهم. سئوال كلي اين‌جوري مطرح بكنيم كه اصولاً جامعة كليمي سنندج و ....... كليمي كُرد سياسي بودند يا نبودند؟ يعني در زندگي سياسي ايران دخالت مي‌كردند يا نمي‌كردند؟

ج ـ نه دخالتي نداشتند.

س ـ كاري به سياست نداشتند اصلاً.

ج ـ نه.

س ـ ولي از اين وقتي كه هيتلر آمد يادم است مامان بزرگ اينها مي‌گفتند كه مثلاً آب گرم كرده بوديم بريزيم پايين، يك چيزهايي بود، نه. آب جوش بريزند رو نمي‌دانم چيچي و اين چيزها مثل اينكه بود.

ج ـ آنموقع زمان هيتلر البته مي‌گفتند ديگر. تاويا ريختند.......... يعني بعد از چند روز ديگر آلمان‌ها مي‌آيند از طرف قفقاز و بالاخره تمام كليمي‌ها را مي‌كشيم. بله.

س ـ يعني چو كرده بودند تقسيم كرده بودند خانه ها را مسلمان‌ها براي هم؟

ج ـ بله.

س ـ مسئلة خاصي يادتان هست از آن دوران؟

ج ـ آنموقع چيز بود. وقتي كه رضاشاه رفت روس‌ها آمدند. روس‌ها آمدند و انگليسي‌ها. از شمال روس‌ها آمدند، از جنوب هم انگليسي‌ها آمدند در سنندج. بعد يك شب دست روس‌ها بود سنندج، تمام ارتش از بين رفته بود يعني فرار كرده بودند. و انگليسي‌ها فردايش آمدند گفتند اين جزو منطقة انگليسي‌هاست، روس‌ها را رد كردند رفتند به طرف سقز و بالاتر.

س ـ اين پس اشغال بود.

ج ـ بله مدتي بودند ديگر. مدتي اصلاً سربازخانه‌هاي سنندج دست انگليسي‌ها بود. بله.

س ـ ولي قبل از اين ماجرا، يك چند سالي بود كه سروصداي هيتلر و نازيسم و اينها وجود داشت.

ج ـ بله.

س ـ در آنموقع هيچ مسئله‌اي پيش نيامد در سنندج در مورد يهوديان؟

ج ـ نه آنموقع نبود همچين چيزي. يك دفعه چرا. يك‌دفعه هم من تهران بودم خبر دادند گفتند كه غارت كردند كليمي‌ها را. حتي آن زن كي بود؟ جامار مامانت مي‌گفت سلطان جامار. اينها غارت مي‌كردند من يادم هست پدرم آخر پزشك قانوني بود قبل از من، قبل از اينكه من طبيب بشوم. رفته بود يك دهي ديده بود تيراندازي كردند پايش را مجروح كردند، يكي از اين سيسيت‌ها را بسته بودند به پايش پانسمان كرده بودند. پدر من خيلي متعصب بود گفته بود اين را از كجا آورديد؟ گفتند داريم ما خودمان داشتيم اينها را. گفت اين مال كليمي‌هاست اين مال مسجد كليمي‌هاست كه غارت كرديد و آورديد اينجا. 

س ـ يك جاي ديگر بوده غارت كرده بودند؟

ج ـ نه همان مال سنندج بوده اطراف سنندج غارت كرده بودند برده بودند نفهميدند چكارش بكنند، وقتي اين تيراندازي بهش كردند مجروح شده پايش را بستند با آن براي اينكه خونريزي ندهد. 

س ـ سئوال داريد هنوز شما؟

س ـ سئوال نخير. 

س ـ مراسم خاص يهودي كه كُردها انجام مي‌دهند كه فرق مي‌كند با بقية شهرستان‌ها كدام‌ها هستند؟ چه مراسمي خاص كُردها دارند كه شهرستان‌هاي ديگر ندارند؟

ج ـ كُردها منظورتان است؟

س ـ يهودي‌هاي سنندج.

س ـ يهوديان سنندج مثل مثلاً فرض كنيد كه توي تهران، شيراز، اصفهان و اينها هر كدام مثلاً فرض كنيد كه اصفهاني يك چيزهاي خاص خودشان را دارند كه مي‌رفتند ماماسالار، نمي‌دانم يك چيزهايي كه تو شهرستان‌هاي ديگر نبود.

ج ـ بله.

س ـ يعني مال سنندج چه چيزهايي بوده؟

ج ـ سنندج هم همين‌طور بود.

س ـ طلابندان مي‌كردند.

ج ـ نه اولاً موضوع فوت هفت روز مي‌نشستند در مورد فوت تا چند سال ديدن ادامه دارد. شوهر عمة من فوت كرد ديگر گفتند اين كه خوب سردين است و هفت روز بنشينند و فلان و اينها، عموي من وادار كرد از كلانتري يكي را فرستادند آنجا گفتند كه نبايد نشست سه روز بنشينيد.

س ـ و اين رسم شد بعدش؟

ج ـ رسم شد بعد سه روز بيشتر نمي‌نشستند.

س ـ جالب است.

س ـ عروسي‌هايشان چه فرقي مي‌كرد؟

ج ـ عروسي‌هايشان هم مي‌رفتند خواستگاري اغلب پدر و مادر براي 

س ـ پسر و دختر......

ج ـ پسر و دختر تصميم مي‌گرفتند.

س ـ مثل لس‌آنجلس تقريباً!

ج ـ مثل اين كه به سرتان آمده شما هم!

س ـ نشده.

دختر دكتر ـ ولي از لحاظ سياسي بودن هم بعدها چرا يك مدتي كمونيست بودند جوئيش‌هاي ايران خيلي كمونيست شدند سنندج.  

ج ـ بله.

س ـ شوهر من كمونيست بود. 

س ـ در چه زماني؟

س ـ وقتي جوان بوده كلاس ده يازده بوده كمونيست بوده.

س ـ دوران جنگ است؟

س ـ يعني دوران انقلاب؟

ج ـ نه قبل از اينها..............

س ـ دورة مصدق اينها اصلاً همه‌شان توده‌اي بودند.

ج ـ پسرعموي من هم دكتر همايون حكمتي خدا بيامرزد، او هم توده‌اي بود. پسرعموهاي ديگر من تيمور و خسرو اصلاً زندان‌شان كردند.

س ـ كي‌ها زنداني شدند؟ چند وقت زندان بودند؟

ج ـ زنداني‌شان كرده بودند به اسم اينكه يك چيزي پيدا كنند كه اينها توده اي‌اند. يك‌روز رئيس ...

س ـ اينها خيلي اين آخرها چيز شده بودند كمونيست بودند.

ج ـ ركن سه بهش مي‌گفتند، سرهنگي بود سرهنگ ظهيراعظمي دوست من بود هم‌كلاسم بود و خيلي هم دوست بوديم، گفت فلاني راجع به اينها بگوييد اگر اينها بگويند كه ما بوديم من ولشان مي كنم.

من بهشان گفتم كه اينطوري به من مي‌گويد ولي شما تصميم خودتان چيست؟ گفت نه آن اين‌طوري مي گويد كه از زبان ما چيزي دربياورد. بعد از مدتي ولشان كردند.

س ـ هيچ‌كدام از يهوديان تو اين دسته‌هاي سياسي و كمونيستي و اينها سمت رهبري يا فعاليت برجسته‌اي داشته؟

ج ـ پسرعموي من فعاليتش آنقدر زياد بود كه...

س ـ كي آقاي دكتر؟

س ـ همايون.

ج ـ همايون حكمتي.

س ـ چرا فاميل شما پزشك است ايشان حكمتي است؟

ج ـ خوب برادرها هر كدام فاميل‌هاي مخصوص براي خودشان انتخاب كردند.

س ـ نه براي اينكه لقب بهشان داده بودند.

ج ـ اجازه بدهيد. ما حكمت شفاهي بوديم اول. آنها آن يكي عمويم حكمتي بود، آن يكي فهيم حكمتي بود. همه‌شان حكمتي بودند منتهي براي اين كه مجزا باشند سوا باشند به شناسنامه‌شان يك چيزي اضافه كرده بودند به حكمتشان. ما حكمت شفاهي بوديم.

س ـ ببخشيد. با يك خانوادة ديگري كه دكتر بودند در جاهاي ديگر ايران شما هيچ خانوادگي رابطة فاميلي داريد؟

س ـ سنندجي‌ها با خودشان بيشتر وصلت مي‌كردند.

ج ـ با سنندجي‌ها.

س ـ خيلي كمتر با بيروني‌ها وصلت مي‌كردند.

ج ـ با سنندجي‌ها.

س ـ تا اين آخرها كم كم...

س ـ يعني نمي‌دانيد كه آيا مثلاً يك خانواده اي بوده كه بعداً يكي از پسرها آمده آنجا و مثلاً شده پدر خاندان شما؟

ج ـ من تعريف مي‌شنيدم از يكي از اطباي آنجا مي‌گفت كه پدربزرگش كه مسلمان شده در شيراز رفته شيراز اين حكمت و اينها از خانوادة آن هستند از پسرهاي او هستند.

س ـ سردار فاخر حكمت؟

ج ـ سردار فاخر حكمت و آن كه وزير فرهنگ بود علي اصغر حكمت اينها مي‌گفت از چيز بودند از فاميل سنندج بودند مي‌گفت رفتند شيراز بعد از سال‌ها آنجا صاحب اسم شدند.

س ـ ............ زن فتحعليشاه يكي از زنهاي فتحعليشاه بوده مادر او جدشان بوده. مثلاً ............ از آن خانوادة كردي بودند اينها.

ج ـ جالب است. بله. 

س ـ مي‌فرموديد آقاي همايون حكمتي گفتيد كه سمتي داشتند توي جريانات؟

ج ـ معاون.....

س ـ بهداري؟

س ـ حزب كومله؟

ج ـ نه نه. معاون چيز بود رئيس دفتر وزير اسكندري بود اسكندري وزير پيشه و هنر بود مثل اينكه، پيشه و هنر. تو وزارت پيشه و هنر رئيس دفترش بود. مدت‌ها آنجا بود.

س ـ نه سئوال آقاي نيكبخت اين است كه چه سمت سياسي توي حزب داشتند؟ پستي داشتند توي حزب احتمالاً حزب توده؟

ج ـ لابد بوده كه.....

س ـ حزب تودة ايران. جبهه ملي ايران.

ج ـ چيز فرستادند او را. مقام بهش داده بودند بله. 

س ـ اين را زياد آشكار نمي‌كردند كه چيست، ولي خيلي فعال بودند. جوان‌هاي سنندج من يادم است قبل از چيز...

س ـ ايشان شاعر هم بودند.

ج ـ شاعر بود بله.

س ـ دخترشان با من دوست هستند......

ج ـ دخترشان شوهر.......

س ـ ...............

س ـ ايشان زنده هستند؟

س ـ نه فوت كردند.

ج ـ فوت كردند. در اسرائيل فوت كردند.

س ـ اشعارشان هم پيش آقاي نادرپور...........

س ـ سوخته؟

س ـ ..............

س ـ شما استقلال اسرائيل را در يك بخش سئوال‌هايتان اشاره كرديد به .................... آنموقع كه كشور اسرائيل استقلال يعني اسرائيل استقلال پيدا كرد چه برنامه‌اي در ايسرائل‌هاي سنندج داشتند؟ مثلاً مثل ساير شهرستان‌هاي ديگر مهماني گرفتند جلسه گرفتند؟

ج ـ در استقلال نه، ولي در جنگ شش روزه يك عده‌اي آمدند گفتند كه اين كليمي‌ها به مناسبت مثل اينكه يك عيدي بود به اسم گُل.

س ـ موعد گل.

ج ـ موعد گل. موعد گل شووُت دو روز تعطيل مي‌كردند كليمي‌هاي سنندج و خيلي متعصب بودند مغازه‌ها را مي بستند. مي‌گفتند كه اين به مناسبت جشن پيروزي جشن شش روزه است كه شما اين را تعطيل كرديد. استاندار آنجا يك مردي بود به اسم قوام، قوام شيرازي. ما رفتيم آنجا گفت كه بله اينها اينجوري مي‌گويند. من گفتم تقويم را بهتان مي‌آورم نشان مي‌دهم، تقويم كليمي‌ها را كه اينجا اصلاً قبلاً نوشته كه اينجا موعد گل است، موعد به اصطلاح شووُت است و اين تعطيل است ساليانة ما بوده ارتباطي به اينها ندارد. مي‌خواستند اين‌جوري مثلاً وصله‌اي درست كنند براي كليمي‌ها.

س ـ جالب است.

س ـ ولي چه عجب كه جشن نگرفتند براي استقلال. خيلي جالب است. يا اينكه مي‌ترسيدند اين كه خوب اسرائيلي خواه ناخواه داشتند دفنيتلي.

ج ـ خوب داشتند ولي...

س ـ خيلي‌هايشان هم رفتند اسرائيل.

ج ـ بله نصف بيشترشان همان موقع رفتند اسرائيل.

س ـ جماعتي كه از سنندج به اسرائيل مهاجرت كردند از ايسرائلي‌هايي كه به اسرائيل مهاجرت كردند مثل همه شهرستان‌هاي ديگر طبقة پايين و بي پول‌شان بودند رفتند؟

س ـ تقريباً.

ج ـ اتفاقاً طبقة پايين رفتند ولي آنجا خيلي اسم پيدا كردند.

س ـ نه ولي بالاخره پايين رفتند درست است.

ج ـ يعني طبقات پايين ابتدا رفتند بله. 

س ـ چطوري اسم پيدا كردند؟

ج ـ يعني آنجا به اصطلاح صاحب ثروتي شدند. صاحب به اصطلاح رؤساي اسرائيلي و اينها خيلي بهشان اهميت مي‌دهند مخصوصاً سقزي‌ها خيلي شهرت دارند در اسرائيل.

س ـ يعني سقزي‌هاي مهم اسرائيل خودشان جمعند بالنسبه؟ در كدام شهر هستند؟

ج ـ در اورشليم‌اند بيشتر.

س ـ اتفاقاً زن دايي من هم او هم رفت و اون اول اول‌ها رفتند برشوا بعد جزو خدمات اجتماعي شد بعد شهردار شهر چي شد؟ شهردار برشوا شد.

ج ـ نه رئيس چيز است.

س ـ شوشانا الان فاميل‌شان چيست؟ عوض كردند.

ج ـ شوشاناي بصير.

س ـ نه عوض كردند ديگر الان دايي جان اينها فاميل‌شان چيست؟ دايي جان اينها فاميل‌شان الان آقاجاني است، شوشانا آقاجاني؟

ج ـ روشوا آقاجاني.

س ـ شوشانا آقاجاني.

س ـ چكاره شدند ايشان؟

س ـ اول كار اجتماعي بودند........

ج ـ در شهرداري خدمات شهرداري آنجا به اصطلاح مي‌رود با مردم صحبت مي‌كند مشكلي داشته باشند.

س ـ نه ولي رئيس چيز شد براي اينكه يك كتابش ......... آورده بود براي من كه چيز شده رئيس قسمت خدمات اجتماعي شده.

س ـ اين مهاجريني كه در سنندج، سنندجي كه در اسرائيل هستند اينها به آن زبان قديمي صحبت مي‌كنند هنوز؟

ج ـ صحبت مي‌كنند هنوز بله. 

س ـ ما براي اين كه با اجازه‌تان نوار دارد تمام مي‌شود كسي سئوال ندارد؟

س ـ من سئوال آخرم اين است كه اين زبان....

س ـ همان به يك زبان كُردي شعر.................

س ـ توي ........ من سئوال دارم. آيا تو لس‌آنجلس كساني هستند كه اين زبان را به‌طور كافي مسلط‌اند به آن كه مثلاً يك كسي بيايد مخصوص آن مصاحبه بكند؟

ج ـ خيلي هستند ديگر همه صحبت مي‌كنيم. گفتم بهتان كه در چيز كردها اصلاً به اين منظور تأسيس شد.

س ـ آره بيژن خليلي هم ..................................

س ـ بيژن خليلي تحقيق كرده روي اين مسئله؟

س ـ نمي‌دانم ولي او هم كردي است........ من نمي‌دانم.

ج ـ خودش است. خودش هم كرد است ديگر.

س ـ بله. من سئوال ندارم.

س ـ تحقيق يعني از چه لحاظ منظورتان است تحقيق كنند؟

س ـ مثلاً يك آدمي كه رشته‌اش اين باشد.

س ـ يعني مطالعة زبان؟

س ـ مثلاً با ده دوازده نفر صحبت بكند. صحبت‌هاي‌شان را ................  بكنند.

س ـ مي‌خواهيد بهتان .............. ولي ببين مثل فارسي الان فارسي چه چيز دارند بچه‌ها ديگر نمي‌توانند بخوانند.

س ـ تعداد سنندجي‌هاي لس‌آنجلس چقدر است مثلاً؟ حدوداً؟ جشن كه مي‌گيريد معلوم مي‌شود ديگر.

ج ـ اينجا ما گاهي يك سالن پانصد نفري مي‌گيريم پر مي‌شود خوب است يك‌عده‌اي هم نمي‌آيند. هستند بيشتر هستند. يك هفتصد نفر هشتصد نفر شايد باشند بله.

س ـ ولي لغت‌نامة مثلاً مشهدي، شيرازي، اصفهاني، كاشي و اينها در آمده.

س ـ همداني هم هست.

س ـ همداني هم هست. كردي را نكردند. بعد گفتند بايد اين كار را بكنند.

س ـ خيلي لازم است. اين زبان هيچ شباهتي به آسوري و اينها دارد؟

س ـ يك مقدارش زبان آسوري هست.

ج ـ آسوري نه.

س ـ چرا.

ج ـ زبان آرامي، آرامي.

س ـ ولي بابا آسوريها چرا يك مقدار گاهي يكذره حرف مي‌زنند من مي‌فهمم، يكذره البته.

ج ـ ما زبان آنها را مي‌فهميديم. آرامي حرف مي‌زنند.

س ـ آنوقت خط خودشان را هم داشتيد يا نه؟

س ـ نه.

ج ـ با خط خودش. اصلاً دفاتر چيزشان را با خط عبري مي‌نوشتند. خط عبري منتهي به فارسي.

س ـ ايسرائل‌هاي سنندج؟

ج ـ ايسرائل‌هاي سنندج.

س ـ عبري به فارسي نه، عبري به زبان خودتان.

س ـ كردي يا آرامي.

ج ـ به زبان آرامي هم مي‌نوشتيم. بله.

س ـ بله به آرامي.

س ـ خيلي از لغت‌هايي كه گفتند فارسي بوده توي زبان‌شان. يعني مثلاً...

س ـ نه ولي اگر صحبت بكنند ......................................

ج ـ نه الان اگر من و بابا صحبت كنيم شما هيچ نمي‌فهميد.

س ـ پس صحبت بكنيد!

س ـ ...........................................

س ـ نه اصلاً نمي‌توانيد بفهميد. ازشان بپرسيد امروز روز خوبي داشتيد.

س ـ من ترجيح مي‌دهم اگر يكدونه از اشعار شاهين ........... بود.

س ـ يادتان است آن شعري كه شاهين گفته؟

س ـ احساس .............

ج ـ والله من چون آنموقع سنم خيلي پايين بود.

س ـ .............. را نشنيديد هيچ جا؟

س ـ ولي آن چيز را بخوان. .............................................

س ـ شما بخوانيد اصلاً.

س ـ نه من بلد نيستم بابا بهتر اينها را بلد است. يك چيزي بخوانيد چون به اندازه ي دو سه دقيقة ديگر نوار داريم دوست داريم يكي از شعرها يا اگر چيزي به ياد داريد....

س ـ يك شعر كُردي بخوانيد.

س ـ كردي جوئيش.

س ـ آره كردي جوئيش.

ج ـ احتياجي به خواندن آنها نيست.

س ـ چرا؟ چرا............

س ـ فرض كنيد اينجا هم انجمني است كه قرار بوده كردي حرف بزنيد و ........... 

س ـ ........................ را بخوان بابا.

ج ـ ترانه ي كُردي.............................

س ـ ما كه نمي‌فهميم معني‌اش را!

س ـ اينها مي‌ماند. اتفاقاً فكر مي‌كنم شما تو آن نواري كه دكتر نيومن ضبط كرده خوانده نخوانديد با او نبوديد؟

ج ـ چرا آن نوار پر كرديم. 

س ـ يك نوار كردي بود كه شيراها و اين چيزها را خواندند تويش. خيلي قشنگ است.

س ـ همان كه مال شب كردها چيزش كرديد.

ج ـ چرا، خوانديم ديگر.

س ـ در هر حال ممنونيم از لطف‌تان از اينكه زحمت كشيديد متشكريم.

ج ـ متشكر.

س ـ و از اطلاعاتي كه داديد. اگر كه عكسي چيز قديمي داشته باشيد مي‌توانيد با مصاحبه همراه بكنيد ممنون مي‌شويم.

ج ـ عكس‌هاي‌مان همه‌اش سوخت به‌قول معروف. من پدربزرگم كه فوت كرد خانة ما سوخت يعني وقتي اينها روز سومش بود؟ چيچي بود؟ 

ج ـ بله روزي مجلس ختمش بود دو طبقه خانه بود، طبقة پايين مردم....

س ـ گنجه‌اي كه عكس‌ها تويش بود همش سوخت.

ج ـ طبقة پايين مردم بودند و بخاري سرد بود هوا خيلي سرد بود دي‌ماه بود بخاري را كه روشن كرده بودند آتش رفته بود بالا طبقات ما كه ساكن بوديم، پايين منزل برادر من بود، ما بالا بوديم، همه‌اش سوخت. آتش نشاني آمدند و خود فرماندار همان موقع آنجا بود منزل ما بود.

س ـ ما آمديم بيرون ديديم دارد ..... دود مي‌آيد بيرون. من يادم است.

س ـ بچه‌هاي شما دارند عكس؟

س ـ بچه‌هاي ما از توي آرشيو عكس‌هاي‌مان از چيز يهودي كرد نداريم.

ج ـ .......................

س ـ نه.

س ـ داريم بايد عموجان داشته باشد. ما نداريم ولي از عموجان مي‌پرسم. عمويم يا دايي‌مان.

س ـ اگر چند تا به ما بدهيد ممنون مي‌شويم.

ج ـ چرا عكس مادر من هست.

س ـ آره؟

ج ـ آره. خوب اگر يك‌مقدار اگر هست خوب است.

س ـ پايان مصاحبه را اعلام مي‌كنم.
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